
من قاتل پسرتان هستم

نویسنده:▪احمد▪دهقان ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
انتشارات:▪افق ▪
تعداد▪صفحات:▪112 ▪

این کتاب برجسته ترین مجموعه داستان احمد دهقان است 
که سال ۱۳۸۳ منتشر شد. کتاب نامزد و برگزیده جایزه مهرگان، 
جایــزه منتقــدان و نویســندگان مطبوعــات و جایزه هوشــنگ 
گلشیری شد. نگاه رئالیســتی و بدون شعار دهقان درباره جنگ 
و حقایــق آن و آدم هایــش تصویری آن چنان عریــان به خواننده 
می دهد کــه موحش بودن جهــان واقعی و به ویــژه جهان واقعی 

جنگ را نسبت به جهان داستانی، به رخ می کشد...

پرسه در خاک غریبه

نویسنده:▪احمد▪دهقان ▪
آخرین▪چاپ:▪1393 ▪
انتشارات:▪نیستان ▪
تعداد▪صفحات:▪236 ▪

»مــن خود را وابســته به نســل آدم های جنگ کــرده می دانم 
و خــودم را در ادامه آنها می بینم؛ این ســخن دهقان را می توان 
ایدئولوژی و نگاه این نویسنده برای خلق این رمان به شمار آورد. 
دهقــان در این رمان برخلاف گرمای ذاتی و کلامی همیشــگی 
خود به سراغ جبهه های سرد و برف گرفته غرب کشور رفته است 
و داســتانی چنــان بدیع را در روایت می کند که در سطرســطر از 
آن چیزی جز انتظار و میخکوب شدن به  روی واژه ها و صحنه های 

ترسیم شده توسط نویسنده نصیب خواننده نمی شود...

دشت بان

نویسنده:▪احمد▪دهقان ▪
آخرین▪چاپ:▪1398 ▪
انتشارات:▪نیستان ▪
تعداد▪صفحات:▪243 ▪

در آخرین روزهای تابســتان، خانواده ناصر )راوی داســتان( 
در تب وتاب بازشدن مدرسه هســتند. پدر ناصر، دشت بان است 
و در باغی، در کنار رود الوند زندگی می کند. جنگ به آنها هجوم 
می آورد و به یکباره کوچ مردم شــهر و روســتا آغاز می شود. مردم 
شــهر پیــاده از پیش روی دشــمن می گریزند. اما صبــح روز بعد 

دشمن جاده را می بندد و...
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دفاعی
 باشگاه نویسندگان ایرانی

ناصر دانش آموز اســت و دبیرستانی. 
یک ســالی از مجروح شــدنش در جبهه 
و برگشــت او به خانه و ســر درس و مشق 
گذشــته، ولــی او هنوز بــه آن روزها فکر 
می کنــد. مســأله فیزیــک می خواند که 
کامیونــی با ســرعت فــلان و یــادش از 
کامیونــی می افتد کــه بــا آن رزمنده ها 
جا به جا می شــدند. این چیزها از سرش 
بیــرون نمی رود. به خصــوص که رفیقش 
علی هم ســراغش آمده و پیشــنهاد داده 
دوبــاره برونــد. خانواده ناصــر اما موافق 
نیســتند. خاطــره مجروح شــدنش همه 
را نگــران کــرده. ناصر امــا عاقبت موفق 
می شــود. دوبــاره برمی گردد بــه همان 
فضایی که دوســت داشــت. قرار اســت 
عملیــات بزرگی انجام شــود. کربلای 5. 
ناصر و رفقایش هم به خط مقدم می زنند. 
رفقایش شــهید می  شوند و ناصر زخمی. 
بــه ناچــار به پشــت جبهه برمی گــردد و 
بعد هم با تمام شــدن عملیــات، می رود 
ســر زندگی و دوبــاره درس و کتاب. آخر 
داســتان اما تلگرافی اســت کــه ناصر از 
یکی از دوســتانش در جبهــه می گیرد و 
باز هوای بازگشــت به منطقه عملیاتی به 

سرش می زند.
این، خلاصه بسیار بسیار فشرده یکی 
از معروف تریــن رمان های ادبیات معاصر 
ما اســت: »ســفر به گــرای ۲۷۰ درجه« 
کــه بــرای نویســنده اش احمــد دهقان 
جایزه بیســت ســال داستان نویسی پس 
از انقلاب، جایزه چهارمین دوره انتخاب 
کتاب ســال دفاع مقدس و جایزه بیست 
ســال ادبیات پایداری را بــه ارمغان آورد؛ 
رمانی کــه انگار رمان نیســت- به همان 
نرمی و لطفات و باورپذیری نوشــته شده 
اســت که انگار در حال تماشــای برشی 
از زندگی هســتیم و حضور نویســنده در 
متن، اصلا به چشــم نمی خورد و آنهایی 
که دســتی در نوشتن دارند، می دانند که 
این، سخت ترین کار در نویسندگی است. 
اینکه دیده نشوی. اینکه طبیعی و واقعی 
بنویســی. انگار نه انگار که اینها مخلوق 
ذهــن تو هســتند. انگار که ایــن کلمات 
و ایــن آدم هــا، ناصر و رویــا و مصطفی و 
رســول و بقیه، همیشــه وجود داشــتند. 

همینطــوری که نویســنده تصویــر کرده 
اســت. آن راننده داش مشتی که ماشین 
»مثل عــروس«اش را عراقی هــا زده اند، 
همان قدر طبیعــی و واقعی می جنگد تا 
انتقام ماشــینش را بگیرد که لکنتِ زبانِ 
میرزا که هر جملــه را طوری می گوید که 
خواننده بــرای فهمیدنش بایــد چندبار 
از ســر خط بخوانــد و جانش بــالا بیاید. 
انگیزه هــای افــراد و احساســات آنها، به 
خوبی توصیف شــده اند و نویسنده همه 
اینها را با نوعــی هنر ویژه روایت می کند. 
نوعی که به صراحت نمی گوید، اما از لایه 

زیری متن خیلی واضح پیدا هستند.
این نمونه را ببینید که مربوط است به 
شــب عملیات و پیاده روی ستون نیروها 
به ســمت هدف از قبل تعیین شــده که 
لو مــی رود: »علی می زند به شــانه ام و با 
دســت زمین را نشــانم می دهد. ســرم را 
تکان می دهــم. نمی خواهم حرفی بزنم. 
می دانــم اگــر کلامــی از دهانــم خارج 
شــود، درد دل علی شروع می شود. تقی 
ســرش را می آورد در گوشــم و می پرسد: 

»تانک هاشون تا این جا اومده بودن؟!«
»با اشــاره ســر جوابــش را می دهم. 
رد شــنی تانک ها چپ و راســت همدیگر 
را قطــع کرده انــد. منــوری در آن دورها 
روشــن می شــود. رو دو پا می نشــینیم. 
آن   قدر نزدیک نیســت که درازکش شویم. 
صدای شــلیک چند تیر می آید. جلوتر، 
ســایه هایی که بــه کپه خــاک می مانند، 
دیده می شــود. علی می گوید: »تانک ها 

رو باش!«
منور خاموش می شــود. پا می شویم و 
راه می افتیم. به دوروبر نــگاه می اندازم. 
هیچ کدام از ســتون هایی را که به موازات 
ما به سمت دشمن می رفتند، نمی بینیم. 

احساس تنهایی می کنم.
به یکباره یکی از تانک های دشمن به 
سمت ما شــلیک می کند. تیرهای رسام 
مانند دانه هــای تگرگ از بالای ســرمان 
می گــذرد و عقب ســتون را درو می کند. 
می ریزیم رو زمیــن و آن را گاز می گیریم. 
بی حرکــت می مانــم. قلبم تنــد می زند. 
آیا ســتون را دیده اند؟ نوک انگشتانم یخ 
می زند. اگر ســتون مان را دیده باشــند، 
کارمــان تمام اســت. نه راه پــس داریم و 
نه راه پیــش. زورکی آب دهانــم را قورت 
می دهــم. تــرس برم مــی دارد کــه نکند 
دشــمن صــدای آن را بشــنود! علــی از 

پشت، پوتینم را فشار می دهد. از انتهای 
ستون ســروصدا می آید. تقی خودش را 
می کشــد کنارم. نفســم تو ســینه حبس 
می ماند. گردن می کشم تا ببینم ته ستون 
چــه اتفاقی افتــاده. چیــزی نمی بینم. 
خداخدا می کنم سروصداشــان بخوابد. 
یکــی بلندبلند فریاد می کشــد و صدای 
کشــمکش می آید و بعد صــدای خفه ای 
کــه آرام  آرام خاموش می شــود. صورتم را 
در هم می کشم و به خودم فشار می آورم. 
گویی من مجروح شده ام و من هستم که 
فریاد می کشم و باید خفه شوم. صداهای 
گنگ و دردآلود ته ستون فروکش می کند. 

منطقه یکپارچه سکوت می شود...«
و در کنار همه اینها، نگاه نویســنده به 
مقوله جنگ، نگاهی انسانی است. حرف 
شــعاری نمی زند و آدم های هر دو جبهه 
برایش، اول »آدم« هستند. مثل آنجایی از 
رزمنده های ما در رزم شبانه خودشان در 
سر راه، با گورستان دسته جمعی سربازان 
دشمن مواجه می شــوند که سال ها قبل 
دفن شده اند. واکنش رسول و ناصر و بقیه 
در اینجا دیدنی است. جایی که رسول به 
میان این گور می افتد و این، اســتعاره ای 
می شــود از اینکه درست است رزمندگان 
ما زنده و پیروز و مسلط هستند، اما ذات 
جنگ طوری اســت کــه ممکن بود وضع 
برعکس شــود. و همــه اینها بــا واق واقِ 
مداوم ســگ ها کــه موســیقی پس زمینه 
این صحنه اســت، تجربه شگفتی را برای 
خواننده می ســازد. و درســت بــه دلیل 
همین نگاه انســانی اســت که »ســفر به 
گرای ۲۷۰ درجه« بــه زبان های مختلف 
ترجمه شــده و در خارج از مرزهای ایران 
هم خواننده دارد و میکله مارلی، مترجم 
ایتالیایــی اثر، می گوید ایــن رمان از »در 
جبهه غرب خبری نیست« شاهکارِ اریش 
ماریا رمارک و »وداع با اســلحه« شاهکارِ 

ارنست همینگوی، چیزی کم ندارد.
احمــد دهقــان این نــگاهِ انســانی به 
جنگ و فاصله گذاشتن بین جنگ و دفاع 
را در ســایر آثارش هم تکرار کرده اســت. 
یک نمونه معروف آن داســتان کوتاه »من 
قاتل پســرتان هســتم« که توســط مازیار 
میری و با بــازی پرویز پرســتویی به فیلم 
ســینمایی )با عنوان »پاداش ســکوت«( 
هم تبدیل شد. این داستان، حس درونی 
رزمنده ای را روای می کند که در حین یک 
عملیات بــه گردن رفیــق غواصش گلوله 

احسان رضایی
منتقد و داستان نویس

انسانی بسیار انسانی
نگاهِ احمد دهقان به موضوع جنگ، نگاهی انسانی است


